نقش اينترنت در ناآرامي‌هاي پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری درايران
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چکیده
با پیروزی انقلاب اسلامی، غرب كه خود را در معرض تهديدات فرهنگي ناشی از آن می‌دید تمام تلاش خود را به کار بست تا با تغيير رفتار جمهوری اسلامی، به تغيير ساختار آن دست یابد. در این حال، تدابیر و مدیریت رهبر کبیر انقلاب امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب امام خامنه‌ای با پایداری ملت ایران، تلاش‌های نظام سلطه را با ناکامی مواجه ساخت. بر این اساس، احساس تهدید از جمهوری اسلامی در غرب آنان را به هر اقدامی از سخت، نیمه‌سخت تا نرم واداشت و به فعالیت‌های مختلف براندازانه برانگیخت. امریکا در کنار بهره‌گیری از توانمندی‌های بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی با اجرای طرح دلتا و راهبرد نبرد رسانه‌ای بیشترین فشار خود را از طریق رسانه‌ها اعمال کرد. بستر برگزاری انتخابات در ایران و فراهم بودن زمینة مساعد برای فعالیت، آنان را به تکاپو واداشت تا از اینترنت در جهت دست‌یابی به اهداف خود بهره‌برداری کنند. در این پژوهش پرسش اصلی را اینگونه می‌توان طرح کرد: "استفادۀ دشمن از اینترنت چه نقشی در وقوع ناآرامی‌های پس از انتخابات در ایران داشته است؟". در پاسخ به این پرسش با توجه به بررسی‌های به عمل آمده می‌توان گفت که مجموعه اقدامات انجام گرفته در فضای مجازی، راه‌اندازی و تقویت وبلاگ‌ها و وب‌سایت‌های مختلف و بهره‌گیری از وب2 نشانگر استفاده کامل نظام سلطه از اینترنت در ناآرامی‌های پس از انتخابات ایران و تأثيرگذاري آن در آموزش، اطلاع‌رساني، هماهنگي، عمليات رواني و... است. به طور کلی، اینترنت با برخورداری از ظرفيت‌ها و توانمندی‌های مختلف در ابعاد زمان و مكان و كاربری چندرسانه‌اي، مورد توجه ويژه غرب قرار گرفته است. این مسئله موجب توجه و رويكرد جدی جمهوري اسلامي به رسانه اينترنت شده است.
واژگان کلیدی: اینترنت، انتخابات، انقلاب اسلامی، امریکا، اغتشاشات.
پيروزي و تداوم انقلاب اسلامي و تقارن زمانی آن با اوج ابرقدرتي امريكا، مصادف است با طرح چند نظريه غالب غربي همچون جهاني شدن، برخورد تمدن‌ها، عصر اطلاعات و پايان تاريخ كه همزمان است با فروپاشي ديگر ابرقدرت دنيا و پايان جنگ سرد بین بلوك غرب و شرق، كه نویدی بر پيروزي ليبرال‌دمكراسي بود. از سويي پيروزي انقلاب و شكوفايي آن به الگويي براي ملل مسلمان و غيرمسلمان جهان تبديل شده و نويدبخش تأمين نياز انسان عاری از معنويت در عصري فراموش شده، يعني پايان قرن بيستم و آغاز هزاره سوم مي‌شود. از اين‌رو، بازگشت انسان غربي و شرقي به سوي خدا، معنويت و دين، زنگ خطر فروپاشي نظام ‌سلطه را به صدا درآورد. فروپاشي شوروي پايان تاريخ به نفع ليبرال‌دمكراسي را تداعي کرد. نبود رقيب براي امريكا نوعي سردرگمي و سكون را به همراه داشت و به‌سرعت متوجه شد که براي حفظ جایگاه ابرقدرتي خود نياز به يك دشمن دارد. اين سناريو با برخورد تمدن‌هاي آقاي هانتينگتون در عمل اسلام و جهان اسلام را تنها دشمن غرب معرفي كرد.
طي چند دهه گذشته، غرب كه خود را در معرض تهديدات فرهنگي انقلاب اسلامي ديده بود سعي كرد تمام تلاش خود را معطوف به تغيير رفتار به منظور تغيير ساختار نظام جمهوري اسلامي کند و در اين گذر از توان نرم و سخت خود استفاده نموده و تهديدات مختلفي را اجرا کند. تدبير و مديريت انقلاب اسلامي و نظام توسط امام خميني(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامي و حضور به‌‌موقع مردم در صحنه‌هاي مورد نياز تلاش‌هاي غرب را يكي پس از ديگر با مشكل مواجه ساخت و اين روند منجر به عبور انقلاب اسلامي از تهديدات و اقدامات فراوان نظام‌ سلطه شد. همچنین تثبيت، رشد و توسعه انقلاب اسلامي و نفوذ آن در بين‌ ملل جهان علاوه بر جهان اسلام منجر به بيداري ديني در جهان مسيحيت شد. در جهان مسيحيت بيداري ايوانجليسي‌ها، منجر به اقدامات فراوان استكباري از جمله توسعه مراكز علمي و آموزشي و رسانه‌هاي مختلف از قبیل، تأسیس صدها كالج با گرايش ديني و 1600 ايستگاه راديو تلويزيوني با گرايش ديني شد که از پیامدهای انقلاب اسلامي بود.
مجموعه این اقدامات، مبتنی بر جایگزینیِ الگویی دیگر به‌جای پیام و الگوی انقلاب اسلامی در اقصی نقاط جهان بود. بر این اساس اعتقادات، باورها، امید و ایمان مخاطب جهانی به‌ویژه مردم مسلمان ایران اسلامی مورد هجمه نظام ‌سلطه قرار گرفت. جمهوری اسلامی ایران در مقام ام‌القری انقلاب اسلامی در معرض شدیدترین حملات غرب واقع شد به‌گونه‌ای که طی دوره‌های زمانی با عملی شدن تهدیدات نظامی و امنیتی تأثیرات فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در روند انقلاب اسلامی آشکار شد، اما تلاش‌های امریکا و هم‌پیمانان اروپایی و منطقه‌ای آن نتوانست مانع حرکت رو به جلوی انقلاب اسلامی شود. از این‌رو، آنان عمده تلاش و فعالیت خود را از سال 2000 که نئوکان‌ها در رأس دولت امریکا قرار گرفتند معطوف به تهدیدات و نبرد نرم نمودند. طی این سال‌ها، طرح دلتا و نقشه‌ای برای نابودی ادیان الهی (طرحي علیه شیعه) طراحی و با هزینه‌ای بسیار بالا اجرا شد. در طرح دلتا، کمیته صلح جاری، راهبردهای اصلی خود را بر سیاست مهاردوگانه، نبرد رسانه‌ای و ساماندهی نافرمانی مدنی متمرکز ساخت. همچنین در طرح افشاء شده توسط "مایکل برانت" علیه شیعه بر سه محورِ مرجعیت شیعه، تحریفات عاشورا، عزاداری و مداحی تأکید شده بود. در راهبرد نبرد رسانه‌ایِ پروژه دلتا، گسترش رسانه‌هاي ديداري و شنيداري و توليد پيام و ارسال آن از طريق ارتباطات نوين براي مخاطب ایرانی مورد توجه ویژه قرار داشت؛ پس از این طرح بود که ده‌ها ایستگاه رادیویي و شبکه ماهواره‌ای فارسی‌زبان به شبکه‌های پیشین افزوده شد. با گسترش، تقویت و نوآوری در رسانه‌های نوین از جمله اینترنت، تلفن همراه، ماهواره‌ها، بازی‌های رایانه‌ای، ظرفیت رسانه‌ای و فعالیت نرم نظام‌ سلطه نیز افزایش پیدا کرد. از سویي فعالیت مخالفین، معترضین و معاندین در داخل کشور نیز تشدید شد و در طی یک دوره هشت ساله (1376 تا 1384) زیرساخت‌های فکری، رفتاریِ کشور و بالطبع مخاطبین تغییر یافته و روند تولید، دریافت و ارسال پیام مورد توجه غربی‌ها قرار گرفت. این توجه در برهه‌هایی همچون دورۀ برگزاری انتخابات،... ظهور می‌یافت. در این ایام، موقعیت و فضای کشور و مخاطبین به‌گونه‌ای بود که ظرفیت فعالیت‌های رسانه‌ای دشمن و عوامل داخلی و همچنین مخالفین تشدید می‌شد. یکی از این صحنه‌ها که منجر به فعالیت شدید رسانه‌ای غرب گردید انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری بود. در این انتخابات دو جناح عمده شکل گرفت که دارای دو کاندیدای شاخص بود. در این حال، پیرامون یکی از کاندیداها که نماینده مخالفین دولت مستقر به‌شمار می‌رفت طیف وسیعی از مخالفینِ معتقد به نظام، معارضین، معاندینی از گروه‌های چپ، نفاق، سلطنت‌طلب تا تروریست‌هایی همچون پژاک، ریگی، تندر و... تجمع کردند. با حمایت‌های پی در پیِ کشورهای اروپایی و امریکا از کاندیدای موردنظر، صحنه تبلیغات در انتخابات به فضایی ویژه‌ تبدیل شد امّا رویکرد دولت مستقر در توجه ویژه به قشر محروم و مخالفت شدید با اشرافیت، اجحاف و ویژه‌خواری موقعیت برتری را پدید آورد که منجر به کسب اکثریت قاطع رأی شرکت‌کنندگان در انتخابات شد. نتیجۀ انتخابات به هیچ‌وجه با امیال و مطالبات طیف وسیع مخالفین از معاندین و جنایتکاران داخلی تا امریکا، رژیم صهیونیستی و برخی سران اروپایی سازگار واقع نشد. از سوی دیگر، به نوعی یک طیف وسیع، پر قدرت، مؤثر و صاحب سرمایه و رسانه خود را در این ميدان شکست‌خورده یافت. شواهد و قرائن این شکست که از عصر روز 22 خرداد 1388 برای این طیف مشهود بود، باعث شد آنها پروژه‌ای را کلید بزنند که منجر به ناآرامي‌هایي شد که تا هشت ماه ادامه داشت. در آن ناآرامی‌ها از کشته‌شدن، شهادت، جراحت، خسارات تا حضور میلیونی مردم در صحنه، وقایعی بود که رخ داد. در این بین عواملی مختلف در تشدید ناآرامی‌ها نقش داشت. مقاله براین فرضیه استوار است که از جمله عواملی که نقش بسیار در تشدید ناآرامی‌ها داشت اینترنت و بهره‌گیری از آن توسط مخالفین و دشمن بود. براین اساس، در پژوهش حاضر سؤال اصلی را اینگونه می‌توان طرح کرد: "استفاده دشمن از اینترنت چه نقشی در وقوع ناآرامی‌هاي پس از انتخابات در ایران داشته است؟".
در پاسخ به این پرسش با توجه به بررسی‌های به عمل آمده می‌توان گفت که مجموعه اقدامات انجام گرفته در فضای مجازی، راه‌اندازی و تقویت وبلاگ‌ها و وب‌سایت‌های مختلف و بهره‌گیری از وب2
 نشان‌دهندة بهره‌گیری کامل نظام ‌سلطه از اینترنت در ناآرامی‌های پس از انتخابات ایران و تأثيرگذاري آن در آموزش، اطلاع‌رساني، هماهنگي، عمليات رواني و... است.
بررسی برخی تحولات رسانه‌ای، اظهارنظرها، مقالات، کتب و پژوهش‌های تولید شده طی چند سال گذشته، می‌تواند در مسیر اثبات این نقش مؤثر باشد.
ديدگاه‌ها و نظرات انديشمندان 

هدف كلي از اين مطالعات اوليه، ارائه توصيفي روايي از پديده‌هاي حاكم و فناوري‌هاي مورد استفاده در هر كدام از اين موارد است، تا از آن طريق نتايج اوليه‌اي را پيرامون تأثیرات عملي فناوري بر پديده‌ها و فرآيندهاي دمكراتيك به‌دست دهد(کلی و التینگ).
جوزف نای در کتاب "قدرت نرم، ابزارهای موفقیت در سیاست بین‌الملل" که در سال 2004 به رشته تحریر درآورده است در خصوص استفاده از اینترنت و مصادیق آن چنین می‌نویسد: «یک روش جالب برای استفاده از اینترنت در جهت به‌کارگیری قدرت را می‌توان در سیاست‌های اجتماعات پراکنده
 مشاهده کرد». دیوید بولیر
، متخصص تحلیل اثر فناوری‌های دیجیتالی می‌گوید: اینترنت برای چنین مردمی یک موهبت الهی است، زیرا شمار زیادی از مردمی را که از لحاظ جغرافیایی در انزوا به‌سر می‌برند، قادر می‌سازد تا در چارچوب اجتماعات مجازی سازماندهی شوند. 
اینترنت برای این مردم راهکارهایی را برای بازگشت به سرزمین خود ارائه می‌دهد. تماس‌های اینترنتی بین شهروندان داخل کشورها و اهالی ساکن در کشورهای خارجی، شکل‌گیری اعترضات در پکن
 علیه شورش‌های ضدچینی که در سال 1998 در اندونزی اتفاق افتاد را آسان کرد(ناي، 1387).
جوزف نای در همان کتاب مصداقی از بهره‌گیری از اینترنت را چنین توضیح می‌دهد: پیش از تظاهراتی که منجر به سرنگونی اسلوبودان میلوسویچ
 در اکتبر 2000 شد، 45 درصد از بزرگسالان در صربستان به برنامه‌های "رادیوهای اروپای آزاد" و "صدای امریکا" گوش می‌دادند. افزون بر آن، دیگر ایستگاه رادیویی کشور صربستان یعنی بی- 92 دسترسی به خبرهای غربی را ممکن ساخت و وقتی حکومت سعی می‌کرد جلوی فعالیت آن را بگیرد، این رادیو دسترسی به برنامه‌های خود را از طریق اینترنت ممکن می‌نمود(نای، 1387). وی چنین ادامه می‌دهد که:
ما می‌توانیم به شدت توانایی پخش عمدی برنامه‌ها و پخش برنامه‌های مخصوص در اینترنت را در خود افزایش دهیم.  اما هر دوی اینها باید بر مبنای گوش دادن بهتر باشد. نیوت گینگویچ
 نوشته است: اثرگذاری و موفقیت راهبردی ارتباطاتی امریکا به طور مستمر می‌تواند بر مبنای "کشور با کشور" اندازه‌گیری شود(نای، 1387).
مطالب پیش‌گفته از اندیشمندان امریکایی نشان‌دهنده تئوریزه نمودن بهره‌گیری از این پدیده بوده که در جهت رسیدن به اهداف نظام ‌سلطه بیان شده است. البته از این دست مطالب فراوان است که به ضرورت به آن پرداخته خواهد شد. "نیکلاس جی کال" بر این باور است که مکانیزم‌های استفاده شده توسط بازیگران بین‌الملل برای برقراری ارتباط با عموم در کشورهای خارجی، به سوی فناوری‌های جدید و جهانی به‌ویژه اینترنت حرکت کرده است(جي كال، 1387).
"سوزان بی اسپين" و "لیذامگز" در توصیه به دولت بوش و کنگره در خصوص بهره‌گیری از فناوری چنین توصیه کرده‌اند که فناوریِ مبتنی بر اینترنت از توانمندی زیادی در تأثیر بر دیپلماسی عمومی برخوردار است(جی کال، 1387). توجه پژوهشگران غربی به بهره‌گیری از اینترنت در دیپلماسی عمومی، اهمیت این پدیده را در گسترة تأثیرگذاری اقدامات نظامی سلطه نشان می‌دهد.

اهميت پديده اينترنت

مجموعه اظهار نظرهاي اعلام شده نشان‌دهندة اهميت پديده اينترنت و نوع بهره‌گیری از آن در رسيدن به اهداف است. مقاومت، تدبير و مديريت برخي كشورها در هدايت و رهبري مردم مورد آماج توسط مسئولان آن كشور، نظام ‌سلطه را وادار به يافتن راه‌هاي ديگر براي نفوذ، تأثيرگذاري و مديريت افكار عمومي كشور هدف مي‌کند تا تغيير رفتار را از راه‌هاي جديد متناسب با موقعيت و وضعيت حاكم بر جهان و كشورها پي‌گيري کنند. نظريه‌پردازان غربي در كنار طرح ديپلماسي عمومي و بهره‌گیری از اينترنت در اين ديپلماسي، نوع ديگری از آن را تحت عنوان "ديپلماسي ديجيتال" مطرح كرده‌اند. آنان نقش وزير خارجه امريكا- هيلاري كلينتون- در شكل دادن به ديپلماسي جديد را انكارناپذير مي‌دانند. "الك راس" از مشاورين وزارت امور خارجه از هيلاري كلينتون به‌عنوان مادرخوانده اين سبك از سياست نوين نام مي‌برد(ليختن‌اشتاين، 2010).
در قرن بيست‌ويكم ديپلماسي تویيتري به شدت در حال رشد و توسعه است. ميهماني ويژه هيلاري كلينتون براي ده شخصيت عرصه فناوریِ رسانه‌هاي اجتماعي از جمله اريك اشميت
 مدير ارشد گوگل، جك درسي
 بنيان‌گذار و رئيس توييتر، جيمز برهارد
 از شركت موبايل آلورد، شروين پيشه‌ور از شركت اس. ان. جی توليدكننده بازي‌هاي موبايل، جيسون ليبمن
 از شركت هاوكست، تيفاني شلين
 بنيان‌گذار و اندر راسيج
 از مجمع دمكراسي شخصي نشان از اهميت اين عرصه داشته كه برای آن چنين ملاقاتی بر پا مي‌شود و در پایان هيلاري كلينتون از حاضران مي‌خواهد با او همكاري کنند. اين جلسه در ژانويه 2010 در وزارت خارجه امريكا برگزار شد(ليختن‌اشتاين،2010).
حضور الك راس مشاور وزارت خارجه و "جرد كوهن" كارمند بخش برنامه‌ريزي سياسي وزارت خارجه امريكا به‌عنوان مأمورين وزارت خارجه امريكا در سمت‌هاي اجراييِ گوگل پس از اشميت نشان‌دهنده اهميت شبكه‌هاي اجتماعي در فضاي مجازي است. آن ماري سلوتر
 مدير كاركنان بخش برنامه‌ريزي سياسي وزارت امور خارجه امریکا تصريح مي‌كند که: رويكرد ديپلماسي ديجيتالي و پيوند ميان وزارت خارجه و دنياي ارتباطات اينترنتي تازه در ابتدای راه است و هنوز مشكلات زيادي در اين مسير وجود دارد كه بايد حل شود.
اين رویکرد در انتخابات ايران با به‌كارگيري فناوری ارتباطي در سازماندهي تحركات اجتماعي به فاز اجرا گذاشته شد. كوهن، مشاور وزارت خارجه امریکا، در بازديد از يوتيوب، ويدئوي مرگ آقاسلطان را روشن‌ترين نمونه ويدئوهاي ويروسي دانست و تصريح كرد كه يوتيوب از هر سيستم اطلاعاتي ديگري كارايي بيشتري دارد چرا كه كاربران ايراني خود ويدئوهاي آن را توليد مي‌كنند(ليختن‌اشتاين،2010).
آشکار است كه غربي‌ها در اغتشاشات و حوادث هشت‌ماهه پس از انتخاباتِ دهمين دوره رياست جمهوري بيشترين اطلاعات و اخبار در بارة ايران را از طريق فضاي مجازي به‌دست آورده و پس از بازپروري و بازتوليد آنها، به مخاطبان جهاني و ايراني مي‌دادند. انتشار اولين پيام ميرحسين موسوي سه روز پس از انتخابات در تویيتر، توجه مسئولين سيا و وزارت خارجه امريكا را به اهميت اين شبكه اجتماعي جلب کرد.

در خصوص اهميت اينترنت و بهره‌گیری غرب از آن، گزارش آكادمي بين‌المللي هنرهاي ديجيتالي تأمل‌برانگیز است. اين آكادمي با ارائه فهرستی از 10 رخداد اينترنتيِ قرن 21 نام برده كه انتخابات رياست جمهوري در ايران يكي از آن موارد است. اين گزارش رخداد اينترنتي در انتخابات ايران را چنين بيان كرده است: پس از انتخابات رياست جمهوري ايران در سال 2009، معترضان به نتايج انتخابات توانستند با بهره‌گیری از ارتباطات اينترنتي و شبكه‌هاي ارتباط اينترنتي همچون فيس‌بوك و تویيتر، هماهنگی‌های لازم را برای برپا کردن تظاهرات اعتراضي خود فراهم کرده، و اخبار و اطلاعاتشان را خود مبادله كنند(آكادمي بين‌المللی هنرهاي ديجیتال).
نظام ‌سلطه چند سال پیش از انتخابات رياست جمهوري ايران به اهميت فضاي مجازي پي برده و براي بهره‌گيري از اين پديده در اقصي نقاط جهان دست به‌كار شده و برنامه‌ريزي‌های مختلفي را انجام داده است. يكي از اين برنامه‌ها بررسي، تحقيق و پژوهش و توليد متن و محتوا در خصوص وضعيت اينترنت و ميزان بهره‌گيري و انواع کاربری آن در كشورهاي هدف است. برای نمونه، مركز اروپايي مطالعات دفاعي- امنيتي معروف به مركز مارشال
 در سال 2007 به دكتر نيما مينا استاد ايراني‌الاصل دانشكدۀ مطالعات شرقي و آفريقايي دانشگاه لندن(معروف به سوآز) مقاله‌ای را در خصوص وضعیت اینترنت در ایران سفارش داد. وی در این مقاله تحت عنوان وبلاگ، ادبيات سايبر و فرهنگ مجازي در ايران
 به بررسي وضعيت وبلاگ و به‌کارگیری اينترنت در ايران پرداخته است. وي در جمع‌بندي مقاله خود می‌نویسد: «جامعه اطلاعاتي مستقل- به خصوص با بهره‌گیری از رسانه‌هايي چون وبلاگ- به شكل غيرمستقيم و تنها در بلندمدت موجب تغييرات سياسي در ايران خواهد شد(مينا، 2007). 
همچنین در خصوص بهره‌گیری دشمنان انقلاب اسلامی از فضای سایبر می‌توان به اظهارنظر یکی از نخبگان عرب اشاره کرد. محمدحسین هیکل نویسنده و اندیشمند مصری، در اظهارنظري با توجه به حوادث پس از انتخابات ايران، كشورهاي خارجي را مسئول دخالت در آشوب‌ها و اغتشاشات خياباني در ايران دانست و تأكيد كرد: در حوادث داخلي اخير ايران به سختي مي‌توان دست‌هاي ايادي و مزدوران خارجي را ناديده گرفت. پيش از برگزاري انتخابات ايران هزاران سايت اينترنتي تأسيس شد كه صاحبان آن تلاش مي‌كردند مردم را سر درگم كرده و آنها را براي اعتراض به نتايج انتخابات تحريك كنند. بسياري از اين پايگاه‌هاي اينترنتي توسط رژیم صهیونیستی راه‌اندازي شده بود(هيكل، 1388، خبرگزاري فارس).
راهكارهاي استفاده از اينترنت 
توجه ناگهانی رسانه‌های بیگانه به سوی سایت‌هایی همچون یوتیوپ، تویيتر، فیس‌بوک و... از یک‌سو و تحول به وجود آمده در این سایت‌ها و ایجاد زبان فارسی در آنها آن هم به طور ناگهانی، سؤال‌های زیادی را در میان تحلیل‌گران در خصوص نحوه شکل‌گیری این نوع رویکرد با وجود تمام پیش‌نیازهای آن به وجود آورد. به اعتقاد کارشناسان صهیونیستی امروز شبکه اینترنت به یکی از مهم‌ترین منابع شکل‌گیری و انتقال اخبار ایران به رسانه‌های غربی تبدیل شده است، اما اینکه این اعتقاد و طرز تلقی چگونه به وجود آمده و مهندس و مدیر آن چه طرف‌هایی هستند، قابل تأمل است؟

نظريه‌پردازان جنگ نرم در امريكا، بر بهره‌گيري از رسانه‌ها و وسايل ارتباط جمعي به‌ويژه رسانه‌هاي نوين در تسلط بر كشورهاي هدف تأكيد جدي کرده‌اند. از جمله اين نظريه‌پردازان جين شارب است كه در كتاب‌هاي خود از جمله در پيوست كتاب "از ديكتاتوري تا دمكراسي" در بخشي تحت عنوان روش‌هاي اقدام غيرخشونت‌آميز (روش‌هاي اعتراض و استدلال غيرخشونت‌آميز) در دومين محورِ شيوه‌هاي پيشنهادي، برقراری ارتباط با مخاطبان گسترده‌تر و بهره‌گیری از رسانه‌هاي ديداري، شنيداري و نوشتاري را پيشنهاد داده است(شارب، 1993). وی برای برقراری ارتباط با مخاطبان بر استفاده از ابزارها تأكيد کرده است. از ديگر تأكيدات صاحب‌نظران امريكايي براي استفاده و توجه به كاركرد اينترنت به‌ويژه در ايران، مي‌توان به گزينه‌هاي راهبردی جديد امريكا در قبال ايران، تحت عنوان كدام راه به سمت ايران؟
 كه در نوامبر سال 2009 توسط شش تن از استراتژيست‌هاي وابسته به انستيتو بروكينگز تهيه و به اوباما ارائه شده، رجوع كرد. در بخش سوم اين متن با عنوان "فرو ريختن تهران" در فصل ششم تحت عنوان انقلاب مخملي، "ريموند تانتر" از كميته سياست ايران مي‌گويد: ما بايد از دانشجويان و ساير گروه‌ها، براي انقلاب مخملي حمايت غيرعلني كنيم، آنان پول، فكس، اينترنت و حمايت نياز دارند(تانتر، 2009، سابان).
استراتژيست‌هاي مؤسسه بروكينگز كه به اوباما راهكار ارائه داده‌اند از ميان انبوه راهكارها، انقلاب مخملي را تنها راه موفقيت دانسته‌اند. رسانه‌هاي ديداري و شنيداري و رسانه نوين اينترنت مؤثرترين ابزار براي اقدامات مخملي آنان به شمار می‌روند.

تأكيدات و ارائه راهكار بهره‌گيري از رسانه‌ها آنقدر متنوع و زياد است كه به راحتي با رصد رسانه‌هاي اينترنتي و مكتوب مي‌توان به ديدگاه‌ها و نظرات انديشمندان و نخبگان وابسته به نظام ‌سلطه دست يافت. افزون بر مطالب ارائه شدۀ پیشین به مطالبي با همان موضوع و كيفيت در مقاله نظریه‌پردازان معروف بنياد "هريتيچ" مي‌رسيم كه راهكارهاي فشار و مهار جمهوري اسلامي را تحت عنوان "10 گام عملي براي آزادي ايران" در 11 مارس 2010 ارائه داده‌اند. براین اساس، آنان در راستاي راهبرد كلان امریکا مجموعه‌اي از راهبردهاي عملياتي و اقدامات مختلف را عليه جمهوری اسلامی ایران فهرست نموده و در كنار تحريم‌ها، تهديدات نظامي، فشار ديپلماتيك، ايجاد اجماع، انزوا، نفوذ و تقويت ارتباط با عقبه خود در داخل، جنگ رسانه‌اي و سايبري را براي تشديد اغتشاشات و ناآرامي‌ها تحت عنوان ده گام عملي براي آزادي ايران ارائه کرده‌اند.
اين بنياد(هريتيچ) در گام سوم از گام‌هاي ده‌گانه خود، پیشنهاد می‌دهد که فعاليت راديو فردا و حمايت از رسانه‌هاي ديداري و شنيداريِ مخالف نظام در خارج از كشور به نحوي افزایش یابد كه مردم ايران به اخبار سانسور شده دسترسي داشته باشند.
همچنين در گام چهارم با نام "ارائه تسهيلات مخابراتي در ميان مخالفان نظام" توصیه می‌کنند که دولت امريكا بايد به گروه‌هاي مخالف رژيم ايران كمك‌هاي مخابراتي ايمن ارائه كند تا آنها بتوانند به راحتي با يكديگر در ارتباط باشند. از راهكارهاي پيشنهاد شده براي اين مورد مي‌توان به تشكيل گروه‌هاي مخالف در فضاي مجازي اينترنت كه از خارج كشور هدايت مي‌شوند همچنين به فناوري بلوتوث اشاره كرد. رژيم ايران نمي‌تواند كنترل و نظارت جامعي بر اين دو فناوري داشته باشد(بنياد هريتيچ، 2010).
با بررسي محورها، ديدگاه‌ها و نظريه‌هاي انديشمندان غربي در خصوص بهره‌گيري نظام ‌سلطه از اينترنت براي كسب منافع و تأمين اهداف در كشورهاي هدف و ارتباط آن با راهكارها و روش‌هاي تأثيرگذاري از طريق اينترنت مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه برخي ملاحظات سران نظام استكباري در خصوص محدوديت‌هاي ديگر رسانه‌ها، كم‌تأثيري آنها، عدم دسترسي كامل مخاطبان به آن، همچنين محدوديت‌هاي ايجاد شده در كشورهاي هدف توسط مسئولان و كارگزاران مربوط، موجب گرايش مخاطب و پيام‌دهنده به سوي رسانه تأثيرگذار و فراگير مي‌شود. مک کین نماينده جمهوري‌خواه دربارۀ استفاده از اینترنت چنین اظهار می‌کند: در زمان جنگ سرد ما براي مخالفان لهستاني دستگاه‌هاي چاپ را فراهم كرديم تا آنها بتوانند اطلاعات را منتشر كنند اما امروز تویيتر، فيس‌بوك و يوتيوب الگوی امروزي دستگاه‌هاي چاپ هستند(كين، 1388).
ارتباط نظريه‌هاي ارائه شده در بهره‌گیری از ابزار با راه‌ها و روش‌هاي تأثيرگذاري نشان‌دهنده آن است كه سران سلطه به نتيجه رسيده‌اند كه اين ابزار كمكی شایان براي رسيدن به اهداف و منافع آنان به شمار می‌روند.
اقدامات و فعاليت‌هاي كلان
مراكز و مؤسسات امريكايي و اروپايي براي اقناع مسئولين غربي خود فعاليت‌هاي پژوهشي و تحقيقي مختلفي را در خصوص وضعيت اينترنت در ايران، همچنین موقعيت تأثيرپذيري و تأثيرگذاري در پژوهش‌هاي مختلف را به فاز اجرا گذاشته و به‌صورت مستمر در اين خصوص اقدام کرده‌اند. از جمله این تحقيقات، گزارش مؤسسه تحقيقاتي هريتيج در خصوص نقش شبكه‌هاي اجتماعي اينترنتي در شكل‌دهي به جريان آشوب‌هاي ايران است
. اين گزارش در تاريخ 21 جولاي 2009 به قلم جيمز جي كارفانو
 پژوهشگر ارشد مطالعات امنيت ملي مؤسسه تحقيقاتي هريتیج امريكا كه سرهنگ ارتش امريكاست نوشته شده است. اين گزارش با اظهارنظر "جيم فليپس"، كارشناس خاورميانه بنياد هريتيج تحت عنوان آشوب آفريني تویيتر پيرامون عملكرد دكتر محمود احمدي‌نژاد آغاز شده است.

اين پژوهش فرضيه مطرح شده در مقدمه مقاله را تأیید می‌کند که بر سازماندهی شبكه‌هاي سازمان يافته اينترنتي موسوم به توئيتري برای ایجاد آشوب از طریق شبكه اينترنتي تأکید می‌ورزد.

نويسندۀ گزارش به زعم خود كوشش دولت برای مهار جريان اطلاع‌رساني، ايجاد اختلال در شبكه تلفن‌هاي همراه، محدود نمودن پهناي باند اينترنت و شبكه‌هاي ماهواره‌اي را دليل گرايش مردم به ابزارهاي شبكه‌هاي اجتماعي مي‌داند، همچنین ارائه خدمات گسترده اين شبكه‌ها از سوي ديگر كشورها را در گسترش و توجه مردم ايران مؤثر دانسته و آن را در چارچوب وب2 (ايميل، فيس‌بوك، تویيتر، ماي اسپيس، ويكي‌پديا، يوتيوب) كه مورد استفاده وسيع قرار گرفته تشريح می‌کند.
جي. كارفانو در گزارش خود، استفاده از اينترنت و فضاي مجازي را در جریان اغتشاشات(فتنه 88) در چهار محور به شرح ذیل تدوين و ارائه نموده است: 1- خبرنگاري خياباني؛ 2- بسيج كردن ايراني‌هاي مقيم خارج از كشور؛ 3- سازماندهي فعالان سياسي؛ و 4- راه‌اندازي جنگ اطلاعاتي.
محور اول: وی در خصوص كاركرد شبكه‌هاي اجتماعي چنين عنوان می‌کند: شبكه‌هاي اجتماعي مي‌توانند فعاليت‌هاي اعتراض‌آميز را سازماندهي كرده و در اطلاع‌رساني روند رويدادها نقش‌آفريني کنند(كارفانو، 2009). همچنین در خصوص محور اول اين گزارش يعني كاركردهاي خبرنگاري خياباني چنين گزارش مي‌دهد: خبرنگاري خياباني به تهيه اخبار يا جريان شدن دیدگاه‌های مردم، از سوي خبرنگاران غيرحرفه‌اي اطلاق مي‌شود و به دو شيوه صورت مي‌گيرد:
1- خبرنگاران خياباني، گزارش‌ها، تصاوير، فيلم‌ها و اطلاعات خود را به سايت‌هاي خبري مشهور مي‌فرستند تا به صورت حرفه‌اي ويرايش و تدوين شوند. فاكس‌نيوز و ماي‌اسپيس وب‌سايت‌هايي به نام شما گزارش دهيد
 دارند. 
اين سايت‌ها با ايجاد چنين ظرفيت‌هايي، فضا را براي فعاليت مخالفين فراهم نموده، آنان را ترغيب به مخالفت مي‌کنند.

2- خبرنگاراني در شكل خبرنگاران شهروندي مضامين خبري خود را در وب‌سايت‌هاي شخصي(يا غيررسمي) ارائه مي‌دهند(کارفانو، 2009).
بررسي‌هاي به‌عمل آمده نشان می‌دهد که اكثر پايگاه‌هاي اينترنتي، خبرگزاري‌ها، شبكه‌هاي راديويي و ماهواره‌اي، همچنین وزارت خارجه، امريكا، رژيم صهيونيستي و انگليس، تلاش داشته‌اند که در روند برگزاری انتخابات ایران، اخلال ایجاد کنند. برای نمونه پايگاه Ireport.vom كه وابسته به سي. ان. ان است از تاريخ 13 تا 17 ژوئن (23 تا 27 خرداد) 1600 گزارش از داخل ايران(مخاطبين) دريافت كرده است و در همين مدت زمان 3 هزار نفر ديگر هم در اين سايت عضو شده‌اند.
برخي خبرنگاران از پیش شناسايي شده و وصل شده بودند و به ‌صورت مستمر خبر، گزارش، عكس و فيلم تهيه و ارسال مي‌كردند و در قبال اين فعاليت دستمزد نيز دريافت مي‌كردند. اما تعداد زيادي از آنها از بين افراد معترض، معاند، مخالف به‌صورت تحريك شده اقدام به فعاليت‌هاي غيرحرفه‌ايِ خبري مي‌نمودند. اين اقدامات منجر به تشديد اغتشاشات، تحريك احساسات، افزايش شايعات، ايجاد ترديد و در نوع خود دلگرمي عوامل دست‌اندركار دشمن بود.
برخي اينگونه فعاليت‌ها را تحت عنوان "ميدان نبرد اينترنتي" نام‌گذاری کرده‌اند.

محور دوم: بسيج كردن ايرانيان مقيم خارج: البته در اين خصوص نظام‌ سلطه طي 30 سال گذشته به ‌صورت مستمر از راه‌های مختلف به تحريك ضدانقلاب خارج كشور تحت عنوان اپوزسیون توجه كرده و از اين گروه‌ها بهره‌برداری کرده است. نويسنده در خصوص اين محور، آماري ارائه نموده مبني بر اينكه در سال 2006، 4 تا 5 ميليون ايراني در جهان پراكنده بودند(کارفانو، 2009).
اين بنياد تركيب جمعيت ايراني را در امريكا با رتبه اول و سپس در كانادا، آلمان و سوئد اعلام كرده است. البته اكثريت آنان برای فعاليت و زندگي در اين كشورها حضور دارند و جمعيت ضدانقلاب و فعال عليه جمهوری اسلامی ایران بسيار كمتر از كل جمعيت اعلام شده‌اند. برخي از اين افراد وبلاگ‌ها و سايت‌هايي دارند كه به‌صورت انفرادي مطالب پايگاه مربوطه را با مضاميني عليه جمهوری اسلامی ایران با توجه به مسائل روز و اتفاقات روزمره جاریمي‌كنند. در كنار اين افراد، نويسنده به مطلبی تحت عنوان "بسيج كردن ايرانيان مقيم خارج از كشور" اشاره كرده، که براساس آن گروهك‌ها و كانون‌ها و مؤسسات ضدانقلابي و وابسته به نظام ‌سلطه از جمله منافقين، گروهك‌هاي چپ، راست، سلطنت‌طلب، هم‌جنس‌گرا، آوازه‌خوان و... در فضاي مجازي فعال هستند. این گروه‌ها طي سال 1388 بسيار تلاش و كوشش كردند تا به اغتشاشات دامن زده و جو و فضاي كشور را بحراني نشان دهند، اين سايت‌ها با درج اخبار كذب و شايعات و دروغ‌هاي فراوان و استفاده از شيوه‌هاي ژورناليستي در كوره اين حوادث دميدند.
محور سوم: این محور در نوشته‌هاي كارافانو، تحت عنوان سازماندهي فعالان سياسي قيد شده است. وی در اين خصوص به درخواست ايرانيان از فعالان سياسي خارج از كشور اشاره نموده و بر اين عقيده است كه محدوديت‌ها در اطلاع‌رساني و اطلاعات كم موجود در وب‌ها موجب چنين درخواستي شده است. البته فعالان سياسي كه وی از آن ياد نموده بدون درخواست هم فعاليت ضدانقلابي داشته و دارند و در كنار اين فعالان سياسي خارج از كشور بخش زيادي از فعالان سياسي معترض، مخالف و برگشته از گذشته خويش نیز با حضور در فضاي مجازي و ايجاد وبلاگ و گاه وب‌سايت و درج مقالات، اخبار، مصاحبه و مطالب خود در سايت‌هاي خبري و... وارد ميدان مقابله و تشديد اعتراضات شدند و در خطوط منسجم ملت تشكيك ايجاد نموده و به ناآرامي‌ها دامن زدند.

محور چهارم: آخرین محور از گزارش نويسنده، به "راه‌اندازي جنگ اطلاعاتي بر پايه بهره‌گيري از ابزارهاي شبكه‌اي براي انجام جنگ اطلاعاتي" پرداخته است.

وی معتقد است كه با اينترنت، علاوه بر گسترش اطلاعات مي‌توان اطلاعات را تحريف يا دستيابي به دانش را محدود كرد. در پروژه براندازي 1388، دستگاه‌ها، عوامل و عناصر زيادي از داخل و خارج كشور نقش داشتند که پرداختن به همه آنها در این مقاله ممکن نيست. نقش دانشگاه كلمبيا در بهره‌گیری از فضای سایبری برای آموزش مخالفان در جهت نقش‌آفرینی آنان در اغتشاشات و ناآرامی‌های اخیر با برگزاری سمینار آموزشی نیز انکارناپذیر است: هدف اصلی این سمینار آن بود که وبلاگ‌نويسان بتوانند با آموزش آخرين روش‌ها و تكنيك وبلاگ‌نويسي در نقش هماهنگي و رهبري جنبش‌هاي اجتماعي و اعتراضات خياباني حضور یابند. دانشگاه كلمبیای امریكا در نیویورك روزهای پنج‌شنبه و جمعه 14 و 15 آذر سال 1377 سمیناری دو روزه با عنوان نقش وبلاگ‌نویسان در هماهنگی و ایجاد و گسترش جنبش‌های اجتماعی و اعتراضي در كشورهايي كه ديكتاتوري و استبدادي ناميده شده‌اند، برگزار کرد که كارشناسان رسانه‌اي و وبلاگ‌نويساني از كشورهاي ایران، لبنان و چند کشور عربی و آسیایی در آن حضور داشتند(كيهان، 7 تير 1388، ش 19397).
بررسي مجموعه فعاليت‌هاي دشمن، عوامل مستقر در خارج كشور، عوامل منطقه‌اي و داخلي در فضاي مجازي به‌ويژه در اينترنت نشانگر آن است كه بيشترين تلاش مجازي در سطح وب 2 شامل فيس‌بوك، تویيتر، ويكي‌پديا، ماي اسپيس و يوتيوب صورت گرفت. در اولين گام عوامل رسانه‌اي دشمن سعي كردند اين پايگاه‌هاي اجتماعي مجازي را به مخالفان بشناسانند و ظرفيت‌هايي را ايجاد كنند كه كاربر به راحتي از آن بهره‌مند شود. در اين پايگاه‌ها صفحه‌اي ايجاد كردند كه مخصوص ايران و حوادث انتخابات بود. از جمله ايجاد صفحه‌اي تحت نام "مأموران احتمالي ايران" در تویيتر كه كاربران را تشويق مي‌كرد تا با بحث و تبادل نظر با يكديگر مشخص كنند كه چه افرادي مأمور دولت هستند تا مديريت سايت به سرعت كاربري آنان را باطل كنند(بنياد هريتيچ، 2010).
از جمله اقدامات امريكايي‌ها در گرايش به اينترنت براي فعاليت عليه ايران، توجه ويژه به توييتر بود كه وقتي در ميانه راه اين سايت در صدد تعطيلي پايگاه براي انجام بازنگري و تعميرات بود وزارت امور خارجه امریکا برای ادامه فعالیت این سایت با وجود نیاز آن به تعمیرات اساسی وارد عمل شد تا این تریبون اطلاع‌رسانی غربی در این برهه خاص همچنان فعال باقی‌مانده و بتواند اطلاعات مخالفان جمهوری اسلامی را منتشر کند.  اين عمل نشان‌دهنده اهميت پايگاه‌هاي اجتماعي در فضاي مجازي در دوران هشت ماهه ناآرامي‌هاي ايران پس از انتخابات بود. امريكايي‌ها با بهره‌گيري از يوتيوب و توييتر براي نشر گزارش‌های تصويري از جمله تمركز بر روي فيلم‌ها و عكس‌هاي تهيه شده از ندا آقاسلطان سعي كردند جو رسانه‌اي جهاني را تحت تأثير قرار داده و در مخالفان و معترضان داخلي و خارجي اميد به ادامه اعتراضات را ايجاد کنند.
در خصوص تعطيلي توييتر و توجه امريكايي‌ها به اهميت و تأثيرگذاري آن حضرت امام خامنه‌ای در ديدار با خبرگان رهبري به موضوع اشاره فرمودند كه ذكرش در اين بخش لازم به نظر مي‌رسد: پارسال در همان بحبوحۀ جريان فتنۀ سال 88 شنيديد كه يكى از شبكه‌هاى اجتماعى اينترنتى كه در ارتباط با معارضين فعال بود- خبرهاى اينجا را ببرند، دستورهاى آنجا را برسانند، همين‌طور شلوغ كنند، فضا را چه كنند- مي‌خواست موقتاً براى تعميرات كارش را تعطيل كند، دولت امريكا مانع شد، گفت شما اگر الآن، و لو براى تعميرات تعطيل موقت بكنيد، اين به معارضين داخل ايران ضرر ميزند؛ جلويش را گرفتند. يعنى تعطيلى موقت را به اين شبكۀ اجتماعى اجازه ندادند. يعنى كمك‌هاى اين‌جورى بود و انواع و اقسام كمك‌ها و اعانت‌هايى كه به اينها مي‌شود(حضرت امام خامنه‌ای، شهریور 1389).
در خصوص وضعيت عرصه مجازي ايران، همان‌طور كه پیش از این ذکر شد مطالعات مختلفي صورت گرفته است. پژوهش‌ "نقشه‌برداري عرصه مجازي ايران؛ سياست و فرهنگ در وبلاگستان فارسي" نوشته جان كلي و بوروس التينگ عنوان یکی از تحقیقات مجموعه پژوهش‌های "مركز اينترنت و جامعه بركمن" به نام "پروژه اينترنت و دمكراسي" است. 1
نويسندگان در آغاز مقدمه مقاله به مسئله‌ای مهم اشاره مي‌كنند كه ذكرش خالي از لطف نیست: اگر كسي مطالعات مربوط به ايران را دنبال كند، يا پديده جهاني وبلاگ‌ها را مدنظر قرار دهد، از ميان انبوه مقالات، گزارش‌ها و مصاحبه‌ها، با روايتي خاص از اين پديده مواجه مي‌شود. آن ماجراي اعتراضات مدني آنلاين در ايران است كه كم ‌و بيش مي‌توان آن‌را اينگونه بيان كرد: ايران كشوري با تاريخ و فرهنگي غني و سطح بالايي از آموزش عمومي است كه يكي از بزرگ‌ترين شبكه‌هاي اجتماعي آنلاين را در اختيار دارد (كلي و التينگ، 1388، ص7).
نويسندگان براي ارائه چشم‌اندازی از فضاي فعال اينترنتي در ايران یک دسته‌بندي ترسيم کرده‌اند: تحليل شبكه اجتماعي وبلاگ‌ها حاكي از آن است كه وبلاگستان ايراني متشكل از چهار قطب شبكه‌اي اصلي است كه هر يك از زيرمجموعه‌هاي مشخصي برخوردارند. نام‌هايي كه به اين چهار قطب اطلاق كرديم از اين قرار است: 1- سكولار/ اصلاح‌طلب 2- محافظه‌كار/ مذهبي 3- شعر و ادبيات فارسي 4- شبكه‌هاي مختلط. قطب سكولار/ اصلاح‌طلب شامل دو گروه ايرانيان مقيم خارج كشور و ايرانيان داخل كشور است كه در لابه لاي موضوعات متعدد به بحث در باب سياست ايران نيز مي‌پردازند(کلی و التینگ، 1388).
البته نويسندگان در تحليل خود در برخي موارد به تناقض نيز مي‌افتند چون در صدد القاء نوعي تفكر در مخاطبين هستند كه نظام‌ سلطه آن ‌را به‌عنوان يك اهرم فشار و محور عمليات رواني مدنظر داشته و به نويسندگان مي‌قبولانند كه در نوشته‌هاي خود از اين نوع عبارات(وجود سركوب سياسي و رسانه‌اي در ايران) استفاده كنند. در همين بند در ضمن اينكه به آن موضوع اشاره مي‌كنند اما در ادامه به فعاليت طيف وسيع از مخالفان در فضاي رسانه‌اي در ايران می‌پردازند. شايد بتوان گفت علت توجه بيش ‌از حد سلطه‌گران به مقوله اينترنت در ايران همين آزادي عمل و فعاليت شديد مخالفين و معترضين باشد تا بتوانند از اين راه هم به منافع خود نزديك شوند. 
شايد وجود محدودیت‌های وبلاگ‌نویسی موجب شود تصور كنيم بازار مباحثات و منازعات سياسي چندان در وبلاگستان گرم نيست. اما اين پژوهش نشان مي‌دهد كه زيرمجموعه‌اي از وبلاگ‌نويسان قطب سكولار/ اصلاح‌طلب به طور متمركز به سياست و امور جاري كشور مي‌پردازند و اتفاقاً اكثرشان در داخل ايران زندگي مي‌كنند و با زيرمجموعۀ سياسي قطب محافظه‌كار نيز گفت‌وگو و منازعه دائمي دارند. برخلاف انتظار، تنها تعداد محدودي از وبلاگ‌نويسان قطب سكولار/ اصلاح‌طلب(حتي در وبلاگ‌هاي سياسي‌تر) به طور گمنام يا با اسم مستعار مي‌نويسند، در حالي كه بسياري از وبلاگ‌نويسان محافظه‌كار/ مذهبي بدون استفاده از نام حقيقي خود در وبلاگستان ايراني حضور دارند(کلی و التینگ، 1388، ص2).
باز هم مي‌توان تأكيد كرد كه گرايش مؤسسات و نخبگان برانداز غربي به حضور در فضاي مجازي ايران نشئت گرفته از ظرفيت‌هاي موجود در كشور است.
مسدود كردن وبلاگ توسط دولت نيز بسيار محدودتر از تصور اوليه ما بود. بخش اعظم وبلاگستان فارسي در ايران قابل دسترسي است و بيشتر وبلاگ‌هاي مسدود شده نيز به قطب سكولار/ اصلاح‌طلب تعلق دارد. با توجه به محدوديت رسانه‌ها در ايران وبلاگستان مي‌تواند بازترين فضاي ارتباطات عمومي براي مباحثات و منازعات سياسي باشد"(کلی و والتینگ، 1388، ص3).
نظام‌ سلطه عرصه اينترنت را محل تاخت‌ و تاز عليه تمامي ارزش‌هاي انقلاب اسلامي يافته و در هر فرصتي سعي دارد از آن براي رسيدن به اهداف خود استفاده كند. تأمل مختصر در مقالات و مطالعات انجام شدۀ غربي‌ها كه باید جنبه پژوهش، مطالعه و تحقيق داشته باشد نشان می‌دهد که آن مطالعات به فرصتي براي عقده‌گشايي تبديل شده است، مطالب زير از آن جمله است.

ايرانيان دگرانديش فضاي اينترنت را براي بيان ديدگاه‌هاي خود انتخاب مي‌كنند. آزادي ذاتي موجود در فضاي اينترنت اين امكان را به جوانان، روزنامه‌نگاران و روشنفكران ايراني مي‌دهد تا آرا و نظرات حقيقي خود را در سطح عمومي منتشر كنند. در وبلاگ‌هاي اين افراد و نيز در فضاي گفت و گوهاي آنلاين مي‌توان دیدگاه‌های ايشان را در رد حاكميت رژيم، كنترل سلطه‌گرانه خشن آن، تحميل كردن رسوم منسوخ جنسيتي، فساد و بي‌كفايتي ساختار قدرت و سرانجام ترديدهاي‌شان را در خصوص حقانيت نظام جمهوري اسلامي مشاهده كرد(کلی و التینگ، 1388، ص7).
فرماندهان و افسران عرصه جنگ نرم دشمن در جهت تثبيت ديدگاه خود مبني بر ايجاد يك فضاي كاملاً امنيتي در جمهوري اسلامي، از هيچ تلاشي فروگذار نکرده و برای واقعي نشان دادن نظرات و ديدگاه‌هاي خود عرصه رسانه را به معركه‌اي براي عرض اندام تبديل نموده‌اند. هر چند همان تناقض پیشین در مطلب زير نيز موج مي‌زند.

حكومت نگران از ادامه اين روند، برخورد خود را تشديد كرده است. وبلاگ‌نويسان زنداني شده‌اند، وب‌سايت‌ها در حال مسدود شدن و فضاي مورد استفاده كاربران محدود شده است، اما فضاي اينترنتي همچنان يكي از بهترين نقاط اميدواري براي ايجاد تغييرات دمكراتيك توسط نيروهاي بومي در ايران است. اگر وبلاگ‌هاي ايراني را مرور كنيد، به راحتي در‌مي‌يابيد كه بسياري از ايرانيان خواهان تغييرات اساسي در فضاي سياسي و اجتماعي خود هستند(کلی و التینگ، 1388).
یادآوری این نکته لازم است كه نويسندگان در بيان ديدگاه خود از وضعيت اينترنت و وبلاگ در ايران از منابعي چون: "ما ايرانيم"، نوشتة نسرين علوي
 و همچنين "وبلاگ‌نويسي درباره احمدي‌نژاد در تهران"، اثر تام پاركر
 استفاده كرده‌اند.
آنچه بيشتر غربي‌ها را به سرمايه‌گذاري در مقوله اينترنت در ايران به‌ويژه در مواقع خاص ترغیب مي‌کند ظرفيت‌ها، توجه اقشار تحصيل‌كرده و نخبگانِ طيف‌های مختلف به عرصه مجازي است. براین اساس، كلي و التينگ در اين خصوص نتوانسته‌اند حقايق را كتمان نموده و به بيان برخي از حقايق پرداخته‌اند: براساس يافته‌هاي ما، وبلاگستان ايراني دربرگيرنده گفتماني غني، متنوع و مجادله‌آميز در زمينه‌هاي سياست است و در آن گستره وسيعي از آرا درباره موضوعات خاص مورد نظر ايرانيان، ارائه شده است. ديدگاه‌هاي چالش‌برانگيز در موضوعاتي ديده مي‌شود كه براي جامعه جهاني در اولويت هستند(کلی و التینگ، 1388، ص8).
اينترنت و بررسي آن در ايران
ايران كشوري با تاريخ و فرهنگي غني و سطح بالايي از آموزش عمومي است كه يكي از بزرگ‌ترين شبكه‌هاي اجتماعي آنلاين را در اختيار دارد(براساس برخي از آمارها وبلاگستان ايراني چهارمين وبلاگستان بزرگ دنياست. در آمارهاي ديگر به عنوان دومين، سومين و نيز هفتمين وبلاگستان بزرگ از آن ياد شده است(کلی و والتینگ، 1388).
آمار ارائه شده توسط اتحاديه بين‌المللي مخابرات(ITU) در سال 2008 دسترسي ايراني‌ها به اينترنت را 31 درصد اعلام کرده است. اين اتحاديه ايران را پس از رژيم صهيونيستي در رتبه دوم قرارداده است. همچنين سانسور سايت‌هاي اينترنتي در ايران را 98 درصد و تعداد وبلاگ‌هاي فارسي فعال را بين 20 تا70 هزار قيد نموده است. نيما مينا در ارائه آمار و وضعيت اينترنت در ايران در مقاله خود – که پیش از این به آن اشاره شد- اينگونه آورده است: يك پيمايش اينترنتي كه به تازگی توسط Blogherald انجام شد نشان داد كه در اكتبر 2005، 700000 وبلاگ فارسي در سايت‌هاي گوناگون ارائه‌دهنده سرويس وبلاگ ثبت شده‌اند. از اين تعداد بين 40000 تا 110000 وبلاگ فعال بودند يعني مرتب توسط سردبير خود به روزرساني مي‌شدند. در آن زمان تعداد كل وبلاگ‌ها در سراسر جهان 100 ميليون تخمين زده مي‌شد. علاوه بر وبلاگ‌هاي فارسي اكنون هزاران وبلاگ انگليسي فعال توسط ايرانيان مقيم امريكا، كانادا و اروپاي غربي نوشته و منتشر مي‌شود(مينا، 2007، ص11).
وی همچنين توضيح مي‌دهد که در آغاز سال 2006 موتور جست‌وجوي تكنوراتي
 زبان فارسي را جزو 10 زبان پركاربرد براي وبلاگ‌نويسي در سراسر جهان به شمار مي‌آورد. اين ارقام بسیار بالاست، به‌خصوص كه وبلاگ به‌عنوان يك رسانه فارسي‌زبان تنها از اواسط سال 2001 به بعد وجود داشته است. حتي دسترسي عمومي كلي به اينترنت پیشینه كوتاه(كمتر از يك سال) در ايران دارد(مینا، 2007).
آمار ارائه شده در مقاله جان كلي و بوروس التينگ، نيز مؤيد وضعيتي است كه مي‌تواند مورد توجه باشد: اين پژوهش نشان مي‌دهد كه وبلاگستان فارسي يك فضاي عمومي عظيم براي بحث و تبادل‌نظر است و دست‌کم شامل 60000 وبلاگ فعال مي‌شود كه به طور منظم به روزرساني مي‌شود و مجموعه غني و متنوعي از وبلاگ‌ها را شكل مي‌دهد(كلي و التينگ، 1388، ص7).
گزارش مؤسسه تحقيقاتي هريتيج نيز اظهار می‌کند كه ايران در ابتدا فيس‌بوك را به دليل هراس از [نفوذ] سازمان‌هاي جاسوسي براي عضوگيري و همچنين سازماندهي اعتراضات مردمي توسط فعالان سياسي مسدود نمود. آمار تعداد كاربران در اوركات
 در سال 2005، به 4/11ميليون رسید که از آن میان، تعداد 340 هزار نفر ايراني بودند و از حيث رده‌بندي در رتبه سوم دنيا قرار داشت. كارافانو، گسترش اطلاعات درباره ايران را شگفت‌آور توصیف می‌کند.
نويسنده مقاله "نقش شبكه‌هاي اجتماعي اينترنتي در شكل‌دهي به جريان آشوب‌هاي ايران" نیز در خصوص محروميت‌ها و فعاليت‌هاي انجام شده توسط دولت ايران در خصوص اينترنت، به شناسايي و بستن كاربري برخي كاربران مخالف، نشر اخبار كذب و شعارهاي توخالي و همچنين مبارزه با شايعه‌پراكني اشاره نموده است. از جمله حملات نرم‌افزاري، عدم‌سرويس‌دهي، ايجاد ترافيك و راه‌بندان مجازي و اخلال در دسترسي، اخلال در نرم‌افزار يا سرور پايگاه‌هاي ايراني، توزيع نرم‌افزارهاي مخرب و بهره‌گيري براي درس‌ها و پيام‌ها را بر شمرده است. وی معتقد است بیشتر ايراني‌ها هنوز از دسترسي به اينترنت پرسرعت محروم بوده و كنترل شديد رسانه ملي موجب شده تا فضاي خودماني‌تر در اينترنت ايجاد کنند. هر چند رسانه يك پديده دو سويه يا به نوعي به مانند يك تيغ دولبه به شمار می‌رود و هم فرصت است، هم تهديد، لیکن به دليل گستردگي رسانه‌هاي غربي و داشتن امكانات وسيع و در اختيار، ميزان استفاده و دسترسي و بهره‌گيري آنها از رسانه‌ها و بالطبع اينترنت كه مركز آن در امريكاست بيشتر بوده و خواهد بود. كارافانو در خصوص ايران بر این باور است که: دولت ايران از همه اين امتيازها بهره برد و توانست بر بحران فایق آيد (بنياد هريتيچ، 2010).
در ادامه گزارش وی درباره محدوديت‌ها چنین آمده است كه: با وجود محدوديت پهناي باند در ايران، حملات فكري از سوي هر دو طرف و تقاضاي روزافزون جهاني براي اخبار ايران، اينترنت توانست به خوبي دوام آورد.
توصيه نويسندگان غربي به فعالين عرصه رسانه در جهت آماج عليه كشورهاي هدف اين است كه فناوري مورد استفاده، بايد كاملاً شناخته شده و معروف باشد، مانند معروف بودن توييتر براي كاربران ايراني.
وی در نتيجه‌گيري بحث خود درباره ايران اعتقاد دارد كه: وقايع ايران نشان داد اخبار خيانت‌آميز يا اطلاعات نادرست مي‌توانند به اندازه حقايق گسترش پيدا كنند. حذف اخبار ناهم‌خوان و مخالف مي‌تواند آزادي بيان را مورد خدشه قرار دهد. دولت امريكا بر خلاف ظاهر خود نتوانست جز ماجراي توييتر نقشی مهم در بحران ايران ايفا كند. سرانجام اينكه بحران ايران پيش‌درآمدي براي عمل‌گرايي نوين و تغييرات سياسي فراگير در قرن21 است. اكنون چالش‌هاي فعاليت در جهان مجازي روشن شده است(بنیاد هریتیچ، 2010).
برخي از نخبگان غربي با بررسي تلاش امريكا در فضاي مجازي عليه ايران، نتايج به‌دست آمده را رضايت‌بخش نمي‌دانند. اين به آن دليل نيست كه امريكا نخواسته يا كم‌توجهي كرده، بلكه نوع حضور مخاطب ايراني در مقابله با استكبار و مديريت صحنه توسط مسؤلان امر موجب كم اثري فعاليت‌هاي اينترنتي امريكا شده است. 

اقدامات دولت امریکا  تنها به مخاطبين ختم نمي‌شد بلكه در خصوص سایت‌های ایرانی برعکس عمل نموده و برخی از آنان را تعطیل کرد. در اين خصوص ذکر نکته‌اي ضروری است. مطابق قوانین بین‌المللی، کسانی که قصد دارند سایت‌هایی را تعطیل کنند، باید به مالک سایت یا سرور فرصت نسخه‌برداری بدهند؛ اما پلیس امریکا بدون هشدار و اجازه نسخه‌برداری این سایت‌ها(80 سایت ایرانی) را در آن برهه خاص(حوادث 1388) از دسترس خارج کرد. تنها دلیل اعلام شده برای مسدود کردن این سایت‌ها، انتشار یک خبر در یکی از 80 سایتي بود که محتوای آن، عکس‌هایی در معرفی برخی از آشوب‌گران بود، این در حالی است که صدها هزار سایت در حمایت از اغتشاش‌گران در حال فعالیت بوده و هستند. 

علل و عوامل گرايش نظام‌سلطه به بهره‌گیری از اينترنت در تشديد ناآرامي‌هاي سال 1388 ايران
آنچه مسلم است دلايل مختلفي براي استفاده و بهره‌مندي نظام‌سلطه از اينترنت، در جهت اهداف و به‌دست آوردن منافع در كشورهاي مختلف وجود دارد. مواردي كه مي‌توان در خصوص استفاده از اينترنت در ناآرامي‌هاي سال 1388 ايران برشمرد عبارت است از:
- راهبرد امريكا مبني بر كنترل جهان از طريق اينترنت؛
- تغيير راهبردی امنيت اطلاعاتي امريكا از يك راهبرد پيش‌گيرانه به يك راهبرد فعال؛
- ظرفيت مناسب و استثنائيِ اينترنت در فضاي مجازي و سايبر؛
- امكان دسترسي آسان، بدون محدوديت‌هاي معمول مكاني و زماني براي مخالفان؛
- توان انجام فعاليت‌هاي نوشتاري، گرافيكي و دیداری- شنیداری به‌صورت پنهان و ناشناس؛
- فراگيري اينترنت در بين مخالفين و معاندين؛
- نداشتن حد و مرز جغرافيايي داخلي، منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي؛
- كم هزينه بودن، قدرت و توانمندي توليد پيام و نماد و نشان توسط هر فردي با هر ميزان تخصص؛ 

- زمينه‌سازي و تبليغ عليه ايران مبني بر نبود آزادي رسانه‌ها؛
- امكان هدايت و سازماندهي پنهان و خط‌دهي به كاربران معترض و مخالف؛
- جذابيت، تنوع و نوع‌آوري اين رسانه نسبت به ديگر رسانه‌ها؛
- نياز مبرم ضدانقلاب، مخالفين و دشمنان به رسانه‌هاي داخلي و دسترسي نداشتن به رسانه ملي؛ و
- محدوديت رسانه‌هاي نوشتاري و حتي شبكه‌هاي ماهواره‌اي نسبت به اينترنت.
نقش ميداني اينترنت در ناآرامي‌هاي1388
دشمن براي تأثيرگذاري بر مخاطب و رسيدن به هدف(تغيير رفتار يا براندازي) به نحو وسيعي از اينترنت در فضاي مجازي عليه جمهوري اسلامي ايران استفاده كرد. دشمن از چند سال پيش با ايجاد زيرساخت‌هاي مورد نياز و برآورد امكانات و منابع انساني زمينه را براي زمان مورد نظر فراهم ساخت. راه‌اندازي شبكه‌هاي سرويس‌دهنده، شبكه‌هاي اجتماعي، پايگاه‌هاي اينترنتي، وبلاگستان، فيلترشكن و... از جمله اقدامات در اينترنت بود. 
محور فعاليت‌هاي اينترنتي دشمن در "ميدان نبرد اينترنتي" اطلاع‌رساني، عمليات رواني و اجراي تاكتيك‌هاي فراوان آن، آموزش‌هاي مورد نياز زمان اغتشاش، سازماندهي نيروهاي ميداني و فضاي مجازي، هماهنگي سرپل‌ها و هاديان اصلي، هماهنگي حضور ميداني، نشر و تبليغ به نفع استكبار و مخالفين و... بود. براي اجرای اين برنامه‌ها نياز به شبكه‌هاي مختلف رسانه‌اي، حزبي و اجتماعي بود که از جمله آنها مي‌توان به فيس‌بوك، توييتر، ويكي‌پديا، يوتيوب، بالاترين، دنباله و برخي از سايت‌هاي فعال رسانه‌اي همچون سايت بي. بي. سي، راديو فردا، سايت وزارت خارجه رژيم صهيونيستي، دويچه‌وله، گويانيوز، راديو زمانه و تعدادي سايت وطني متعلق به مشاركت، كارگزاران، مجاهدين انقلاب، كانديداهاي شكست خورده و برخي طرفداران آنان و... اشاره کرد.
فیس‌بوك، چهارمین سایت برتر در ایران،  تا ژوئن 2009 تقریباً 200 میلیون عضو در سراسر جهان داشت و در سال 2008 برنده جایزه بهترین سرویس اینترنتی شد. این شبكه اجتماعی كه در سال 2004 توسط مارك زوكر‌برگ، دانشجوی هاروارد راه‌اندازی شد، هم‌اكنون چهارمین سایت برتر در بین سایت‌های ایرانی به شمار می‌رود، به‌گونه‌ای كه جوانان و به‌خصوص دانشجویان ایرانی همگام با جامعه جهانی در چند ماه اخیر استقبال فوق‌العاده‌ای از این سایت شبكه جهانی نشان داده‌اند. فیس‌بوك ویژگی‌های جمعی بسیاری دارد كه آن را از سایر سایت‌های شبكه اجتماعی متمایز می‌كند. وجه تمایز فیس‌بوك با دیگر سایت‌های مشابه در ابزارهای تكمیلی است كه كاربران می‌توانند از آنها استفاده كنند. تمایز دیگر فیس‌بوك نسبت به سایت‌‌های مشابه آن، تلاش مدیران این شبكه اجتماعی برای نوآوری مستمر آن است. كاربران این سایت به حداقل‌ها قانع نمی‌شوند، چرا كه نوآوری و داشتن كاربران فعال یكی از دلایل موفقیت هر سایتی در فضای مجازی است. با این ویژگی‌ها و مشخصات اقبال عمومی به سایت فیس‌بوك طبیعی به نظر می‌رسد. این سایت در جهان رقیبی برای سایت‌های پر بیننده یاهو و گوگل بوده و طبق آخرین اطلاعات، این شبكه بزرگ اینترنتی چهارمین سایت پس از سایت‌های گوگل، یاهو و یوتیوب در بین 500 سایت برتر جهان قرار گرفته و از نظر میزان ترافیك نیز رتبه چهارم را دارد و این میزان ترافیك به همراه میانگین بازدیدكنندگان روزانه و مشاهده صفحات در سال‌های گذشته، میزان شهرت این سایت را نشان می‌دهد(تارنمای راسخون، 46014).
فیس‌بوک از جمله پايگاهايي بود كه به میزان بسیار بالایی براي اجراي محورهاي قيد شده در فتنۀ 1388 مورد استفاده قرار گرفت. تمام سايت‌هاي ضدانقلابي داخل و خارج كشور، همچنين اشخاص مخالف و معاند و گروهك‌ها و احزاب معترض در آن، صفحه‌ای مخصوص به خود داشتند. با توجه به تعداد زیاد مراجعين به‌صورت روزانه، نوع كاركرد و تأثيرگذاري و نقش‌آفريني آن كاملاً مشهود است. 
در هفته‌هاي منتهی به انتخابات دوره دهم و پس از آن، سايت فيس‌بوک نقش اساسي در آموزش حملات مخرب به خصوص حملات اينترنتي داس
 به سايت‌هاي ايراني به‌ویژه سايت‌هاي مخالف امريکا را داشت. در همين زمان بنگاه‌هاي دروغ‌پراکني غربي پیوسته اين ادعا را مطرح مي‌کردند که دولت ايران اقدام به کند کردن و قطع اينترنت در داخل کشور نموده و اينگونه وانمود مي‌کردند که جمهوري اسلامي در صدد ايجاد اختناق است. همچنين صفحات زيادي به اعلاميه‌هاي عناصر گروهک‌هاي اپوزيسيون اختصاص يافته و تلاش می‌شد مردگان سياسي را هرگونه که هست زنده کرده و به ايشان شخصيت بخشند. اين عمل سايت فيس‌بوک با اشتیاق وصف‌ناشدنی کشورهاي غربي همراه بود، اين اقدامات در حالي انجام می‌شد که چند ماه پیش از آن، در جريان حملات ناجوانمردانه رژيم اشغالگر قدس به مردم مظلوم غزه همين سايت اقدام به خاموش کردن معدود صداهايي نمود که برای مظلوميت مردم فلسطين خبررساني می‌کردند.
ديگر پايگاهي كه بيشترين بهره‌برداري را در نقش‌آفريني در اغتشاشات 1388 داشت شبكه اجتماعي اينترنتي تویيتر بود. تویيتر امكان مكالمات در زمان واقعی و دنیای واقعی را می‌دهد. مكانیسم‌های اصلی تویيتر به طور قابل ملاحظه‌ای ساده‌اند اما تجربه رسانه‌ای تركیبی را ایجاد می‌كند كه بر خلاف تجارب پیشین است. یكی از ویژگی‌های اصلی تویيتر این است كه بیشتر كاربران آن از طریق نرم‌افزارهای ایجاد شده به وسیله مشاركت‌كنندگان ارتباطات خود را گسترش می‌دهند. در واقع سایت‌های شبكه اجتماعی به شدت تحت تأثیر ذائقه و علاقه جوانان و نوجوانان هستند. ساختار انطباق‌پذیر، اشتراك لینك و جست‌وجوی زمان واقعی در تویيتر باعث شد تا این شبكۀ ارتباطی روز به‌روز طرفداران بیشتری یابد. عملکرد تویيتر به صورت يک وبلاگ خلاصه و شبيه به پيامک‌هاي اس‌. ام. ‌اس بوده و در طول اغتشاشات هشت ماهه 1388 به صورت جدي در اختيار سازمان‌هاي خارجي براي تهييج و هماهنگي با اعضا و هوادارانشان در داخل کشور براي تجمع و اغتشاش قرار گرفت(راسخون، 46014).
در پی حوادث 1388 در ایران دولت امریكا از مدیران سایت تویيتر درخواست كرد تا خدمات خود را در ایران بدون وقفه ادامه دهند. شبكه خبری فاكس‌نیوز هم كه متعلق به دولت امریكاست با تأیید این خبر می‌نویسد: واكنش‌های گروه‌های گوناگون ایرانی به نتیجه انتخابات، یك جنگ الكترونیكی را در محیط اینترنت پدیده آورده است. بسیاری از كاربران ایرانی اینترنت برای آگاه شدن از اوضاع اخیر ایران به شبكه‌های اجتماعی همچون فیس‌بوك، تویيتر و یوتیوب مراجعه می‌كنند تا با بهره‌گیری از این سایت‌ها كه اصالتاً اجتماعی هستند و نه سیاسی، بتوانند گزارش‌ها و فیلم‌هایی از ایران ببینند.

گفته مي‌شود اوج فعاليت تویيتر در انتخابات رياست جمهوري ايران در سال 2009 و پس از آن بود به طوري كه فتنه‌گران از اين سرويس اينترنتي براي ترويج شايعه و عملیات رواني استفاده بسياري كردند. در همين خصوص، "ماكسيميليان فورته" در گزارشي از نحوه تكثير و توليد پيام‌هاي توييتري در جريان حوادث پس از انتخابات ايران چنين مي‌نويسد: بسياري از پيام‌ها هزاران بار در طول روز تكرار مي‌شود. تعداد بسيار زياد و محتواي بسيار كم. يكي از پيام‌هاي تویيتري تكراري كه من در طول دو روز ديده‌ام، پيام ذيل با تغييرات جزئي است: 
تكرار از ايران: تأیيد شد!! ارتش در حال حركت به سوي معترضان در تهران است! لطفاً پخش كنيد! فوري! 
در واقع، هيچ ارتشي بر عليه معترضان حركت نكرد، نه در آن زمان، نه پیش از آن، نه پس از آن... يا بعضي از پيام‌ها به ظاهر به طور عمدي برای توسعه شايعه منتشر مي‌شوند: گفته مي‌شود ارتش فرمان‌هاي شليك را نمي‌پذيرد! صداي امريكا ادعا مي‌كند 5000 تن از سربازان حزب‌ا... لبنان به ايران فرستاده شده‌اند تا موقعيت را كنترل كنند و پليس دانشجويان را از بالاي ساختمان دانشگاه به بيرون پرت كرد!(nahadsbmu).
نقش اين شبكه اجتماعي در حوادث پس از انتخابات به گونه‌اي بود كه "هيلاري كلينتون"، وزير خارجه امريكا طي دو مصاحبه متوالي، به طور مستقيم از شبكه تویيتر نام برد و از مديران اين شبكه درخواست کرد زمان تعطيلي موقت اين شبكه را براي انجام برخي تعميرات و اصلاحات لغو كنند و به صراحت اظهار کرد كه الآن اين شبكه بايد به كمك آشوب‌هاي داخلي ايران بشتابد(nahadsbmu).

از ديگر شبكه‌هاي مجازي، شبكه اينترنتي بالاترین است كه توسط رژيم صهيونيستي راه‌اندازي شد. اين پايگاه نيز در تشديد اغتشاشات، تحريك احساسات، دروغ‌پردازي، ايجاد ترديد و اغفال كاربران ناآگاه و غافل نقش به‌سزايي داشت.
این سایت، به گونه‌ای طراحی شده است که هر عضو آن می‌تواند اخبار و لینک‌های مورد نظرش را در آن درج کند. به این ترتیب، یک سایت خبری بی‌آنکه هزینه خبرنگاری پرداخت کند فعالیت نموده و می‌تواند کاربران زیادی نیز به خود جذب کند. تعداد زیادی از معاندین جمهوری اسلامی و اسلام از جمله کاربران سایت بالاترین هستند. بازدید این سایت هم‌ اکنون در حدود 250 هزار نفر در روز است که در دوران انتخابات بیش از سه برابر وضعیت کنونی بود. در ابتدا عضویت در این سایت آزاد بود، اما هم‌ اکنون عضویت در آن بسیار سخت شده و تنها با دعوتنامه امکان‌پذیر است. در صورتی که نیروی ارزشی وارد سایت شود هم فرد دعوت‌کننده و هم فرد وارد شده هر دو از کاربری سایت حذف می‌شوند. مدیران این سایت از یک سیستم گروهی فیلترینگ، برای جلوگیری از ورود و نفوذ نیروهای ارزشی به سایت بالاترین استفاده می‌کنند. هر فرد پس از عضویت به اصطلاح به میزان مشخصی انرژی دریافت می‌کند.
در یک تحقیق میدانی از این سایت، آماری بسیار جالب استخراج شده است، در این تحقیق کاربران این سایت شامل: حدود27درصد از یهودیان رژیم صهیونیستی، 14درصد از رابطین با شبکه‌های سیا و 8 درصد از افرادی که با شبکه‌های جاسوسی اروپا همکاری می‌کنند برآورد شده است. به نظر می‌رسد آمار بالا، حلقه مدیران اصلی سایت بوده که با خط‌گیری از تشکیلات جاسوسی صهیونیستی و غربی، به شکل بسیار دقیق و روانکاوانه، اقدام به جذب کاربرانی که در داخل ایران هستند، نموده و با آموزش‌های لازم و کافی از آنان خبرنگارانی رایگان برای خویش پرورش می‌دهند(راسخون، 46014).
ديگر سايت شبكه‌اي با مشخصات شبكه‌هاي پیشین پايگاه "دنباله" است كه توسط صهيونيست‌ها براي اهدافی خاص راه‌اندازي شد. اخراج کاربران سایت بالاترین که به آن اشاره شد، موجبات ناراحتی بسیاری از افراد و کاربران اینترنتی را فراهم کرد، به‌گونه‌ای که اعتراضات اینترنتی به این امر به شدت بالا گرفت. با وجود اینکه سران صهیونیستی و غربیِ این سایت، با اعتراضات منفی شدیدی رو به‌رو شده بودند، نمی‌خواستند افراد غیر از آنچه آنان می‌پسندند در سایت بارگذاری کنند، به‌ویژه آنکه این سایت با آمار بازدید بسیاری مواجه شده بود و می‌توانست به‌عنوان یک رسانه بسیار تأثیرگذار مطرح باشد. بنابراین مدیران رسانه‌ای صهیونیستی، در صدد برآمدند که با تأسیس سایت دنباله به جبران ناکامی‌های خود برآیند، عضویت در سایت دنباله آزاد بود اما در سایر موارد مانند سیستم فیلترینگ گروهی کاملاً شبیه سایت بالاترین عمل می‌کرد. این سایت از زمان آغاز به کار تا کنون حدود 14 میلیون و 500 هزار بازدید کننده داشته است و هم‌اکنون دارای بازدید روزانه به طور متوسط 60 هزار نفر است. البته آمار بازدید این سایت در دوران انتخابات و پیش از آن، بیش از سه برابر کنونی بود(راسخون، 46014). عملکرد سایت دنباله کاملاً شبیه پایگاه بالاترین بوده و همان نوع سیاست‌ها و عملکردها در آن نیز اجرا می‌شود.

البته نقش سایت‌های اجتماعیِ غیر فارسی‌زبان نیز در جریان انتخابات دوره دهم انكارناپذیر است. یکی از تحلیل‌گران غربی با اشاره به این مطلب که آغاز برنامه‌ بی‌ثبات‌سازی 2 در قضایای اخیر ایران مشهود است، نوشت: اکنون به برنامه بی‌ثبات‌سازی2 رسیده‌ایم که چیزی خیلی بیشتر از بی‌ثبات‌سازی 1 ندارد و تنها فرق آن بهره‌گیری از سایت‌های اینترنتی تویيتر، فیس‌بوک، یوتیوب و دیگر رسانه‌های اجتماعی است که با هدف وسعت دادن به تأثیر اعتراضات داخلی به کار گرفته شده‌اند. علاوه بر این سایت‌ها، پایگاه‌های دیگری نیز به فعالیت‌های مشابه می‌پردازند. شبکه‌هاي خبري مانند سي‌. ان‌. ان با اجراي سياست "اسب تروا"، مطالب جعلي خود را در پوشش افراد حقيقي بر روي سايت‌هاي ارتباطات اجتماعي از جمله توييتر منتشر و به ارتباط‌گيري با مخاطبان پیشین اقدام مي‌کنند. اين در حالي است که عقبه طراحي کننده اين اقدامات که در حوزه عملیات رواني سايبرنتيک قرار دارد، همچنان در حال پيگيري اهداف از پيش تعيين شده خود است.

از آنجا که خبر رساني از نوع شايعه و غوغاسالارانه اگر ابتدا از يک بنگاه خبري بزرگ صورت گيرد، پس از معلوم شدن عدم صحت سبب تخريب شديد وجهه آن خبرگزاري مي‌شود، بهره‌گیری از شخصيت‌هاي حقيقي ساختگي بر روي اينگونه سايت‌ها تا حدود زيادي از هزينه شايعه‌پراکني براي بنگاه‌هايِ پرتبلیغاتی مي‌کاهد. همچنين بسياري از شبکه‌هاي خبري همچون بي‌. بي‌. سي، سي. ‌ان. ‌ان، فاکس‌نيوز و العربيه با اجراي سياست اسب تروا و دوباره بسته‌بندي کردنِ
 مطالب جعلي‌شان در پوشش افراد حقيقي بر روي سايت‌هاي ارتباطات اجتماعي اقدام به ارتباط‌گيري با مخاطبان پیشین خود مي‌کنند. براساس چنين عملكردي، مراكز اطلاعاتي امريكا با پيام‌سازي در فضاي اين شبكه موج‌هاي خبري و رواني ايجاد مي‌كنند، به‌طوري كه به عقيده كارشناسان امر، بيش از 80 درصد پيام‌هاي انتقالي اين شبكه در چارچوب خبر توسط غيركاربران تهيه و تدوين مي‌شود يعني برخلاف تصور كاربران كه فكر مي‌كنند اين اطلاعات و اخبار آن چيزي است كه خود كاربران با يكديگر تبادل مي‌كنند و در اين شبكه قرار مي‌دهند، اين پيام‌ها از سوي كاربران سرويس‌هاي اطلاعاتي وارد اين شبكه مي‌شود كه در اين خصوص مي‌توان به نقش شبكه‌هاي تویيتر و فيس‌بوك در اغتشاشات و آشوب‌ها در "مولداوي" و "گرجستان" اشاره داشت. هم‌اکنون آنقدر این سایت‌های اجتماعی، نه تنها برای ایران و کشورهای جهان سوم بلکه برای خود هدایت‌گران اصلی این سایت‌ها خطرناک شده‌اند که دولت امریکا طی بخشنامه‌ای استفاده از سایت‌های توییتر و فیس‌بوک را برای نظامیان امریکایی ممنوع اعلام کرده است. اين دستور جديد اعلام کرده که طبيعت شبکه‌هاي اجتماعي باعث ايجاد حملات وسيع و سو‌ءاستفاده‌هايي مي‌شود که اطلاعات را براي دشمنان آشکار مي‌سازد و مسيري ساده براي خروج اطلاعات ايجاد مي‌کند. براساس اين دستور نظاميان نيروي دريايي امريکا تنها مجاز به متصل شدن به شبکه مرکزي نيروي دريايي امريکا هستند.
كنگره امريكا در سال 2008 و 2009، 15ميليون دلار براي آزادي اينترنت در سراسر جهان تخصيص داد. افزون بر آن، قانون‌گذاران 30 ميليون دلار ديگر به قانون مقابله با سانسور در ايران تخصيص دادند که به‌عنوان بخشي از لايحه اختيارات بودجه سال 2010 به امضاء رئيس‌جمهور امريكا رسيد. امريكا در جريان انتخابات تمام ظرفيت‌هاي نرم‌افزاري در اينترنت را فعال ساخت تا انقلاب اسلامي را با اسپم‌ها و هرزنامه‌هاي اينترنتي ويروسي كند. در اين حال وبلاگ‌هاي فيلترشكن و نرم‌افزارهاي عبور از فيلترينگِ بسياري روي اينترنت قرار گرفت. طرح ابتكاري ترجمه براي معترضان ايراني نيز ابداع شد و پايگاه‌هايي نظير ويكي‌پديا با سرعتي چشمگیر امكان ايجاد صفحات تازه و مسيريابي براي آنها را فراهم كردند. گسترش اطلاعات درباره ايران شگفت‌آور بود و در برابر جست‌وجوي تركيب
 بيش از يك ميليون نتيجه به دست مي‌آمد. در همين حال به كاربران اختيارات ديگري براي مختل كردن سايت‌هاي مخالف فتنه داده شد كه عبارتند از: حملات عدم سرويس‌دهي، ايجاد ترافيك و راه‌بندان مجازي براي اخلال در دسترسي، اخلال در نرم‌افزار يا سرور پايگاه‌هاي ايراني و توزيع نرم‌افزارهاي مخرب. همچنين گفته مي‌شود، هفتة پس از انتخابات رياست جمهوري، سايت فيس‌بوك نقش اساسي در آموزش حملات مخرب به‌خصوص حملات اينترنتي به سايت‌هاي ايراني به‌ویژه سايت‌هاي مخالف امريكا را داشت(nahadsbmu). 
اقدامات اینترنتی در حوادث سال 1388
- با توجه به مسائل گفته شده، به‌صورت مستند از منابع مختلف در خصوص فعالیت‌های اینترنتی در ایران توسط دشمن و مخالفان به‌ویژه در سال 1388 و تعیین برخی محورها، در این بخش به اقدامات تاکتیکی دشمن و عوامل آن در فضای اینترنت به‌صورت تفکیکی پرداخته می‌شود. 
1- اطلاع‌رسانی
- اینترنت به دلیل عدم محدودیت زمانی و گستردگی جغرافیایی آن در سراسر جهان، یکی از ابزارهایی است که دشمن از آن برای اطلاع‌رسانی بهره‌برداری می‌کند. در جریان فتنه 1388 دشمن و مخالفین با خبرسازی‌های مختلف یا آگاهی‌سازی عناصر میدانی خود، همچنین گسترش اخبار، محتوا و پیام‌های توليد شده سعی در اطلاع‌رسانی مستمر و مداوم داشتند. آنها با بهره‌بردن از سایت‌هاي رسمی، پوششي و شخصی افراد وابسته، ایمیل‌ها، شبکه‌های اجتماعی، اطلاع‌رسانیِ مستمر و مداومی در خصوص اغتشاشات انجام دادند. اطلاع‌رسانی در خصوص برنامه‌های شبانه، تجمعات، حضور در مراکز و مجامعِ خاص و اخبارِ اغتشاشات، درگیری‌ها، زد و خوردها، سخنرانی‌ها و... از جمله این اقدامات بود.

2- عملیات روانی
- جریان فتنه که دارای تیم‌های مختلف تخصصی در داخل و خارج کشور بود ابتدا مبادرت به طرح‌ریزی و تهیۀ سناریو در موضوعات مختلف نمود، سپس با بهره‌گیری از فضای مجازی و ظرفیت اینترنت با شبکه‌های اجتماعی آن همچون فیس‌بوک، توییتر، ویکی‌پدیا، بالاترین، یوتیوب، سایت‌های خبری، وبلاگ‌های شخصي، ایمیل و در مجموع وب2 مبادرت به اجرای سناریوها و طرح‌های خود کرد. از جملۀ این طرح‌های عملیات روانی می‌توان به سناریوی قتل ندا آقاسلطان و بزرگ‌نمایی این حادثه و سپس تبدیل آن به یک نماد مخالفت اشاره کرد. طرح کشته‌سازی به تعداد 72 تن با تهیه اسامی جعلی و عکس‌برداری از قبرهای(متوفیان عادی) تازه درگذشته در بهشت زهرا، همچنین اسامی خاص متوفیان بهشت‌ زهرا از دیگر پرده‌های این سناریو بود. برای باورپذیری این سناریو از سوی مخاطبان داخلی، مستندات جعلی به منظور واقعی جلوه دادن سناریوها، طراحی و ارائه شد که محمل و رسانۀ نشر و گسترش آن اینترنت با تمام ظرفیت مرتبط آن بود. از دیگر اقداماتی که می‌توان نام عملیات روانی بر آن نهاد، قضیه تجاوز به افرادی چون ترانه موسوی و... است که اعلام داشتند آنها پس از تجاوز کشته شده و سوزانده شده‌اند تا شناخته نشوند و مورد آزمایش قرار نگیرند. این قضایا با توجه به گسترش در فضای اینترنت که به سرعت نشر یافته و به صورت شگفت‌آوری تکثیر ‌شد نیز نمونه‌‌ای بارز از اقدامات روانی در محکومیت، مشروعیت‌زدایی و بی‌اعتبار ساختن نظام دینی و زیر سؤال بردن حاکمان آن بود. 

از مهم‌ترین اقدامات روانی دشمن در فضای اینترنت بزرگ‌نمایی و داستان‌پردازی در خصوص جریان کهریزک بود که به دلیل اشتباه و کم‌کاری، سهل‌انگاری و شیطنت برخی عناصر، به وقوع پیوست. در این حادثه، دشمن از تاکتیک‌های القاء، اقناع، تحریک، تهدید، فریب، به دروغ‌پردازی علیه دولت، ملت و نیروهای مدافع، از طریق اینترنت پرداخت.

- برخی از سایت‌ها در نقش پایگاه‌هاي مرجع، سایر سایت‌ها و بلاگ‌ها و اشخاص را تغذیه می‌کردند. سایت‌هایی همچون کلمه، نوروز، گویانیوز جرس، رادیو زمانه، سهام نیوز، آفتاب، بالاترین و... در این خصوص پیشتاز بودند.

این سایت‌ها در چارچوب تاکتیک ارعاب و ترس، با انتشار عکس‌هایی از بسیجیان، پاسداران،... و معرفی آنان با نشانی کامل منزل، محل کار و وابستگان در اینترنت سعی در ایجاد رعب به‌ویژه برای تأثیرگذاری روانی در جامعه داشتند.

3- آموزش اغتشاشگران

- یکی از موارد مهم کاربرد اینترنت توسط سایت‌های ضدانقلاب آموزش‌های مختلف به اغتشاشگران در طی سال 1388 بود. سایت‌های فراوانی مبادرت به این کار کردند. ابتدا طرح‌های آموزشی به صورت جزوه، عکس، تصویر و... بر روی سایت‌های خاص منتشر می‌شد، سپس از طريق همین سایت‌ها به وبلاگ‌ها و دیگر وب‌سایت‌ها گسترش می‌یافت و از این سایت‌ها و وبلاگ‌ها به ایمیل‌های مرتبط ارسال می‌شد. در ادامه، برخی از مستندات بیان می‌شود:
الف) آموزش مقابله با چماق‌داران موتورسوار!! که در تاریخ 14 ژوئن 2009 (24 خرداد) در چند سایت انتشار یافت از جمله سایت انجمن پادشاهی ایران؛ 

ب) آموزش رهگیری لحظه به لحظه یک هدف که این نیز در سایت‌های مختلف منتشر شد از جمله سایت تکاوران تندر و...؛ 

ج) آموزش مقابله با گاز اشک‌آور را در تاریخ 13 ژوئن 2009 یعنی در 23 خرداد تنها یک روز پش از اغتشاشات در اینترنت قرار دادند؛ 

د) آموزش ساخت دستگاه‌های استراق سمع و چگونگی طراحی و استفاده از آن با امکانات قابل دسترس؛
هـ) روش‌های ساخت اسپری‌های اشک‌آور(اسپری فلفل) را در 25 فوریه 2009 منتشر کردند؛ 

و) آموزش شنود مکالمات بی‌سیم( بی‌سیم نیروهای عمل‌کننده در صحنه مقابله با اغتشاشات) که این نوع آموزش‌ها که در پایگاه اینترنتی انجمن پادشاهی(تکاوران تندر) منتشر می‌شد برخی حتی پیش از انتخابات ارائه شده بود؛ و
ز) روش‌های مقابله با امواج پارازیت، به منظور دریافت بهتر صدا، تصویر کانال ماهواره‌ای به مخاطبان اغتشاش‌گر و هادیان آنان آموزش داده شده است.

البته اين موارد نمونه‌هايي از آموزش‌هاي مختلفي بود كه دشمن از طريق اينترنت به عوامل و عناصر مرتبط مي‌داد و سعي در فراگيري آن داشت. اين آموزش‌ها غير از آموزش‌هاي ميداني در بحران، وبلاگ‌نويسي، بحران‌آفريني و... بود كه طي چند سال گذشته با جذب، اعزام و سازماندهي افراد خاص انجام شده بود.

4- سازماندهي ميداني عناصر اغتشاش‌گر
دشمن براي سازماندهي افراد در سطح وسیع غير از ارتباط با سرپل‌ها، ليدرها و عناصر هماهنگ‌كننده از گستره اينترنت نیز استفاده كرد. سایت‌هایی همچون فيس‌بوك، بالاترين و... گزارش‌هایي لحظه به لحظه از برخوردها، حضور و درگيري‌ها ارائه می‌دادند و جمعيت اغتشاش‌گر را به مناطق وقوع درگیری در تهران هدایت می‌کردند. به گروه‌هاي درگير پيام‌ داده مي‌شد که در چه تاريخي و چه روزي و چه ساعتي در كجا حضور یابند و چه اقداماتي انجام دهند، بيشتر در اين خصوص جنبه‌هاي عمومي، تحريك و ايجاد احساسات و... مردم مورد توجه بود.

5- هماهنگي سرپل‌ها و ليدرها
با توجه به سازماندهي تيم‌هاي مسئول كه توسط سران فتنه و هدايت‌هاي مختلف در پیش از انتخابات صورت گرفته و تيم‌هاي چندگانه درست شده بود، اين تيم‌ها براي هدايت كف خياباني و مخاطبان عامه از اينترنت براي اطلاع‌رساني، جهت‌دهي، هدايت، تجمع و حضور استفاده مي‌كردند. آنچه در فضاي اينترنت توسط سرپل‌ها انجام مي‌گرفت سازماندهي و بهره‌برداري از تشكل‌هاي غيرقانوني، هم‌سويي با دشمن و تحقق شعارهاي دشمنان، بهره‌گيري ابزاري از روابط باز دختر و پسر، اردوكشي‌هاي خياباني، آموزش و اجراي نمادهايي از دوران انقلاب اسلامي(شبيه‌سازي رفتارهاي زمان انقلاب) انتشار بيانيه‌هاي سريالي، مصاحبه‌هاي جنجالي، تشديد خشونت‌ها، استفاده از نخبگان، نمادسازي در اينترنت با استفاده از رنگ سبز و توصيه آن به اغتشاش‌گران عادي از آن جمله بودند. همچنين به جهت فعال‌سازي و زنده نگه داشتن جريان فتنه و اغتشاش هماهنگي با سرپل‌ها انجام مي‌گرفت و براي اين امر به ترويج و تشديد نافرماني مدني دست مي‌زدند.

6- فراخواني ميداني
راهپيمايي‌ها، تجمعات خياباني به دليل زود بازده بودن و در دسترس بودن در اينترنت مورد توجه بودند. دشمنان از اين عرصه در سال 1388 در جهت به راه انداختن مانور جمعيتي براي اخلال در نظم و اشغال اماكن و زمينه‌سازي براي سست كردن پيوندهاي شناختي و عاطفي بين جامعه و حكومت بهره زیادی بردند. بسيج افكار عمومي براي كسب وجهه، قدرت‌نمايي و سست كردن اراده ملي در مقابله با اغتشاشات از جمله اهداف هماهنگي ميداني از طريق اينترنت بود.

7- نشر و تبليغ انديشه، افكار و اهداف جريان فتنه
 تهيه و تدوين مقالات، طرح‌هاي گرافيكي، شعارهاي مختلف توسط گروه‌هاي مرجع و سازماندهي شده و با بهره‌گیری از نمادهاي سبز، بيانيه‌ها و مصاحبه‌هاي سران فتنه، انبوهي از مطالب، تصاوير و محتوايي بود كه در اختيار پايگاه‌هاي اينترنتي وابسته به نظام‌ سلطه، سران فتنه، مخالفين، معاندين و ضد انقلاب قرار گرفت. اين سايت‌ها از جمله سايت رسمي وزارت خارجه امريكا و رژیم صهیونیستی، سازمان سيا، انگليس و آلمان و... همچون بي. بي. سي، دويچه وله، راديو فردا، سايت وزارت خارجه رژيم صهيونيستي و... در كنار سايت‌هاي احزاب و مخالفين داخلي به نشر و ترويج افكار، انديشه‌ها و ايده‌هاي جريان سبز و سایر اغتشاش‌گران مي‌پرداختند، ايده‌اي كه برگرفته از افكار افرادي چون جين شارب، جوزف ناي، سروش و... بود.

اين جريان به هر مناسبتي دست به توليد طرح‌هاي گرافيكي مي‌زد تا احساسات هواداران خود را تحريك نموده و جريان اعتراضي را زنده نگهدارد. از ديگر اقدامات اين بخش در اينترنت، نشر افكار و انديشه‌هاي سردمداران انقلاب‌های رنگي بود كه به صورت ترجمه از اينترنت قابل دريافت بود.
8- خط‌دهي و جهت‌دهي به تحركات
از اهداف مهم و راهبردی نظام ‌سلطه در استفاده از اينترنت، هدايت و جهت‌دهي راهبردی، عملياتي و تاكتيكي سطوح مختلف جريان فتنه بود. دشمنان انقلاب و عوامل وابسته آنان در داخل و بريدگان از انقلاب و اسلام با جهت‌دهي‌هايي كه از سوي سازمان‌هاي اطلاعاتي و امنيتي امريكا، انگليس و رژيم صهيونيستي انجام می‌گرفت تحركات خود را هماهنگ نموده و عملاً در كف خيابان به ظهور مي‌رساندند. در این خصوص می‌توان تعيين شعارهاي راهپيمايي‌هاي مختلف، از جمله "نه لبنان نه غزه و..." را یادآورد شد يا تمركز بر روي كشته‌شدگان جعلي، زندانيان سياسي، موضوع كهريزك و... از جمله جهت‌دهي‌هاي نظام استكباري به جريان برانداز در داخل بود.

نتيجه‌گيري

امريكا و برخي از كشورهاي اروپايي با توجه به راهكارهاي نظريه‌پردازان خود در مقابل جمهوري اسلامي ايران به رسانه‌ها روي آورده و از اين ابزارها براي رسيدن به اهداف خود بهره مي‌برند. در اين بين اینترنت که از رسانه‌هاي جدید به شمار می‌رود مؤثر و داراي ظرفيت‌هاي مختلفي از حيث زمان، مكان و كاربر چند رسانه‌اي بودن مي‌باشد و به دلیل رويكرد جمهوري اسلامي به این رسانه مورد توجه ويژه آنان قرار گرفته است. مراكز غربي پس از اینکه ايران را از حيث وبلاگ‌نويسي، كاربري و... جزء چند كشور مهم در اين خصوص مشاهده کرده و زبان فارسي را در ردیف 10 زبان مهم در اينترنت یافتند، نظر مراكز علمي و پژوهشي، حتي مراكز امنيتي و دفاعي آنان به موضوع اينترنت در ايران جلب شد و كارهاي مطالعاتي در اين خصوص مرتبط با ايران را طي چند سال گذشته به انجام ‌رسانند. در همين رهگذر بهانه انتخابات دوره دهم رياست جمهوري و بروز اغتشاشات و حوادث پس از آن كه هشت ماه طول كشيد موجب شد تا از اينترنت به ميزان زيادي در تشديد ناآرامي‌ها استفاده کنند و اهداف براندازانه خود را پيگيري نمايند. ايجاد شبكه‌هاي اجتماعي مختلف با ظرفيت‌هاي تهيه و توليد و نشر متن، صدا و تصوير و آموزش خبرنگاران خياباني و راه‌اندازی صدها سايت و وبلاگ آنان را وادار ساخت تا در جهت اطلاع‌رساني، هماهنگي، جهت‌دهي، سازماندهي، نشر و تبليغ اهداف و آموزش عوامل و عناصر اغتشاش‌گر به خوبي از اينترنت استفاده کنند. كشورهاي استكباري و رژيم صهيونيستي از اين پديده به خوبي استفاده كرده و زمينه را براي بهره‌برداری عوامل و مخالفان داخلي فراهم كردند. البته در اين خصوص به موفقيت‌هايي نيز رسيدند اما چون اراده خداوند بر ادامه راه شهدا و استمرار انقلاب اسلامي بود، آنان در جنگ نرم طراحي شده براي تغيير ساختار نظام جمهوري اسلامي كه در سال 1388 به راه انداخته بودند با شكست مواجه شدند. 
با توجه به اهميت اين رسانۀ چندمنظوره بايد توجه ويژه به آن داشت. اينترنت پديده‌اي دو سويه است يعني هم فرصت به شمار می‌رود هم تهديد؛ بنابراین بايد براي مقابله با تهديدات آن برنامه‌ريزي مناسب و به روزي انجام داد اما بيشتر بايد از اين فرصت در جهت نشر فرهنگ انقلاب اسلامي، افكار و انديشه اسلام ناب و همچنين ديدگاه‌هاي امام(ره) رهبر انقلاب در سراسر عالم بهره برد.
منابع
- در نسخه چاپی فصلنامه موجود است.
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